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های ها  از نوشتهقولقلنها ساخته شده. بعضی از ولقها و نقلمتن زیر از پرسش
اش های کریستین ولف از مقالهقولهای خودم. )نقلاز نوشته اند و بعضی همدیگران

ی شانسی هاها با عملکردقولاست.( ترتیب و تعداد نقل« موسیقی نو و الکترونیکی»
فته نشده. با وجود این، مشخصی برای اجرا درنظر گر  اند. هیچ زمانآورده شده
اجرا درنظر گرفته شود،  ی این سخنرانی زمانی برایقبل از ارائه کنمیه میهمیشه توص

نشان داده شود که چه وقت، در طول اجرا، مجبورم های شانسی و گاهی با عملکرد
 سیگاری روشن کنم. 

 ج. ک.                             
 

 1همرسانی

 جان کیج
 

 زیباست نیچی کور کو نیچی: هر روز یک روزیچی ن

 بپرسم چه؟ سؤالاگر سی و دو 

 گاه دست بکشم چه؟ اگر از پرسیدنِ گاه و بی

 ؟شوندوقت چیزها روشن میآن

 ست که روشن شده؟ آیا همرسانی چیزی

 همرسانی چیست؟ 

                                                       
1. communication .رسدمی« جان»اش به نیچه و مفهوم ی مفهومیترجمه کرد. سبقه« همرسانی»و « ارتباط»شود به این مفهوم را می 

آید نگفتنی، غیرگفتمانی، و خاموش می هایتکانهچراکه از عاطفه، هیجان، از  ،ناپذیر استناپذیر یا همرسانیارتباطها در مقام سطح شدت که
در آلمانی،  برد. اسمی مفهومی در چند زبان توان از چند نمونهمیدهد. ایی را از دست میبرود ضرورتا چیزهو گفتار که اگر به قامت کلمه 

باتای،  در سرتاسر آثار، مثلا سویدر فران. ایمطرف ناپذیریی و انتقالناپذیررسانیهم باآدورنو و هورکهایمر،  دیالکتیک روشنگریخصوصا در 
 ، عشق،در دوستی مثال بارزترمادر و کودک، اما  ارتباط بین اشمثالیک  سروکار داریم؛های غیرشخصی و پیشافردی ارتباط، دوستی، و تنش با

ایم تا های غیرکلامی طرف، بلکه با تنشنه دیگر با تولید و انتقال کلمه ای کهدقیقهآل سکوت است، یعنی ارتباط ایده جایی که ،و همدستی
سکوت، غیاب، به کارکردهای ناپذیری ارتباطمفهوم  هم. در بلانشو لوگوس یا دستگاه معقول و منطقی تولید هدف، ذات، و گفتار از کار بیافتد

از آلمانی به فرانسوی  که انبوهی متن ،است. در کلوسوفسکی در شب جان هایتلاطم ناپذیریربط دارد و حاکی از همرسانی و فراموشی
. ارتباط و همرسانی: حاضرندبه معنی دقیق کلمه  و هر دو سر طیف مفهومی ی مصداقیهر دو گستره، عملا و بین دو زبان ایستاده هترجمه کرد

و بیشتر بر انتقال محتوا، داده، است  ای، و دیجیتال بازتعریف شدههرساناطلاعاتی، ی جدید از خلال علوم ارتباطی، این مفهوم اما در زمانه
مثلا هابرماس در همین وضعیت آخر از  ست.تکیه دارد طوری که از حیث کارکردی و مفهومی کاملا خلاف حالات قبلی کدهااطلاعات، و 

، تای، بلانشو، و کلوسوفسکینزد با اشپردازینه با کارکردهای ضدگفتمانی مفهومنیز  دلوز و گتاری کند.دفاع می و عاقبت از اجماع ارتباط
د. از به معنا تقلیل یاب کاربردیت و شدت به ن که خواهندنمی زیرا ،سر ستیز دارنداکیدا ست ی آخر که یکسره گفتمانیبلکه با همین سویه

در قرائت دلوز از . تفکر و تولید امر نو است هایو انسدادی در فرایند پلیس دارد یدیدشان خود مفهوم ارتباط ریشه در ابلاغیه و اطلاعیه
هیچ چیزی برای همرسانی ندارند، در پی ارتباط طرفین که  طوری بینیمرا میدر دقایق عاشقانه های ناهمرسان پروست هم پیوند میان ظرف

انتقال،  امکانهمین  به عملا همکیج ود رسند. در نهایت، خبه ارتعاش می ، همچون عنکبوت،های شدیدنیستند، و تنها از روی تأثیرها و درک
یا مسأله اساسا بر سر  ،کند چیزی را همرسانیحتما آیا موسیقی باید پس . است اشناممکنیهمان که عملا  پذیری، و همرسانی نظر داردارتباط

 ،ها را باز کرد، وباید دهان را بست، گوش ، اینکه تنهاو زنده است فعالیت دارداینکه صدا در خودش  ،است های شدیدتونالیته ناپذیریهمرسانی
های برخلاف اتفاقی که در برخی رسانهحال، ندرعی«. های نو مبارک!گوش»فریاد زد:  هنگامی و تفاوت،نابه ،با گشودگی به روی خارج

ای را در مورد هر متفکر ابتدا باید صفحه پذیری قاطی کرد.گذاری را با همرسانی و همرسانینباید اشتراک و اشتراک هرگززبان افتاده، فارسی
 (.ها از مترجم فارسیپانویسی )همه پذیرد.شود و کارکرد خاص خود را میاش رنگ میمد نظر قرار داد که یک مفهوم خاص درون
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 کند؟ موسیقی چه چیز را همرسانی می

 چنین است؟  روشن است برای شما همآنچه برای من 

 آیا موسیقی فقط صداهاست؟ 

 کند؟ پس چه چیز را همرسانی می

 ؟ موسیقی است آیا کامیونِ در حالِ گذر

 ؟ آن را بشنوم آیا باید، شینمبب توانماگر می

 کند؟ هم همرسانی می هنوزآیا ، شنوماگر آن را نمی

شنوم، مثلًا یک همزن را، به این خاطر که چیزِ دیگری می ولیشنوم، نمیآن را  شبینممیاگر درحالی که 

 کند؟ کند، کدامیک همرسانی میکنم، آیا کامیون یا همزن همرسانی میاز درون بیرون را نگاه میدارم 

ی یک مدرسه کامیونی که از کناریک کارخانه یا  ست، کامیونی در حالِ گذر از کنارتر اکدامیک موسیقایی

 گذرد؟ موسیقی می

 اند غیرموسیقایی؟هایی که بیروناند و آنمدرسه موسیقایی داخل یهاآیا آدم

 ؟ کندم را عوض میسؤالآیا این توانند خوب بشنوند، اند نهایی که داخلاگر آن

 مدرسه؟ گویم داخلمنظورم چیست وقتی میدانید می

 صداها هستند یا آیا بتهوون
ً
 اند؟ آیا صداها صرفا

 ها صدا نیستند، هستند؟ آدم

 سکوت وجود دارد؟  آیا چیزی به عنوان

 مجبورم به چیزی گوش بدهم؟  هم هنوز ها بگریزم،حتی اگر از آدم

 ام، آیا مجبورم به خروشِ یک رود گوش بدهم؟زار رفتهاگر به بیشه مثلاً 

 ؟و آرامشی ای شنیدن وجود دارد، بی هیچ آسایشآیا همیشه چیزی بر 

آید، یعنی بر سرِ یم مزند، چه بر سر قتی تلفنم زنگ مییتم، ورم پر است از هارمونی، ملودی، و راگر س

 ؟آسایش و آرامشم

 ای، یعنی، دری، مثلًا موسیقیِ جاوهو اگر هارمونی، ملودی و ریتمِ اروپایی در سرم باشد، چه بر سرِ تاریخچه

 آید؟ نسبت با سرم می

 رسیم؟پرسیدن داریم به جایی می سؤالآیا با 

 رویم؟ کجا میداریم 

 ی است؟سؤالآیا این بیست

 ؟ مهمی وجود دارد سؤالآیا هیچ 

 «پیش بروید؟ انگاردوگانه با ضوابط محتاطانهچگونه باید »

 دیگر دارم؟  سؤالآیا دو 

 و حالا، دیگر ندارم؟

 

 ی دیگر بپرسم؟ تا توانم چهل و چهارمی آیا ام،رسیدهپ سؤالحالا که سی و دو 

 توانم، اما آیا اجازه دارم؟می
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 پرسیدن ادامه دهم؟  سؤالطور به چرا باید همین

 آیا دلیلی در چرا گفتن وجود دارد؟ 

 پرسیدم چرا؟که صداها بودند، آیا می، ها نه کلماتسؤالاگر 

 اند یا فقط سروصدایند؟موسیقاییاگر کلمات صداها هستند، 

 دارند؟که سروصدا هستند، آیا معنی، اگر صداها نه کلمات

 اند؟ آیا موسیقایی

این چهارتا وجود  ای بینزیباست، آیا هیچ همرسانی که یکی از هر کدام مثلًا دو صدا و دو آدم وجود دارند

 دارد؟

 آورد؟ شانپرسم چه کسی به وجودو اگر قواعد وجود دارند، می

 شود؟شود، کجا متوقف میاگر می شود، منظورم این است کهآیا از جایی آغاز می

 نیست؟آنجا آید اگر مجبوریم جایی باشیم که زیبایی چه بر سرِ من یا شما می

آید، بر می از شنیدن ، شما، منی ماتجربه دهند، چه بر سرکه در زمان رخ میپرسم صداها وقت هم مییک

صداهای زیبا متوقف شوند و تنها صداهای زمانی افتد اگر شنیدن، چه اتفاقی می بر سر، یمانهاگوش سر

 آید؟ چه بر سرمان می وقتآن ،به گوش برسندشنیدنی نه زیبا که زشت 

 اند زیبا بودند؟کردیم زشتآیا قادر خواهیم بود دریابیم که صداهایی که فکر می

 اگر زیبایی را رها کنیم، چه داریم؟

 داریم؟را حقیقت 

 داریم؟را دین 

 شناسی داریم؟اسطوره

 دانستیم با آن چه کنیم؟داشتیم میمی ها رااز آن اگر یکی

 آیا راهی برای پول درآوردن داریم؟

 م؟کردیمی موسیقی رفص   آوردیم،رمیو اگر پول د

موسیقی و رقص، و آمریکا کند، بیشترش برای ی بروکسل خرج میاگر روسیه شصت میلیون برای جشنواره

ها با ی روسی همهشش میلیون، آیا این یعنی که یک نفر از هر ده آمریکایی به اندازه را، حدود اشدهمیک

 هم موسیقایی و پرتحرک است؟

 کنیم، چه داریم؟ ولاگر پول را 

 ، کجا به دنبالش برویم؟ایمول نکردهاز آنجا که هنوز حقیقت را 

 میرفتنمیگفتیم که آیا نمی
ً
 رفتیم؟پرسیم کجا مییم، یا صرفا

 رفتیم؟رفتیم، چرا نمیگفتیم نمیاگر نمی

 که دنبالش دوره بیافتیم؟دانستیم به جای اینحقیقت را نمیآیا ، مان بودای عقل در کلهذرهاگر 

 توانستیم یک لیوان آب بخوریم؟، میمعروف، به قول دیگری به چه طریق

شناسیم، پس چه نیازی داریم یو متافیزیکِ هر کسِ دیگر را م شناسی، و فلسفهاسطوره دین، سر و ته کهما 

 داشتیم، اما نداریم، داریم؟خودمان را داشته باشیم اگر یکی می مال

 ای داریم؟اما موسیقی، آیا هیچ موسیقی
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 آیا بهتر نیست موسیقی را هم رها کنیم؟

 بعد چه خواهیم داشت؟

 ز؟ج  

 دیگر چه؟

 ست؟هدفیورتان این است که بازیِ بیظمن

 شنوید؟و اولین صدای هر روز را می شویدطور است وقتی بلند مییا اینآ

 پرسیدن ادامه دهم؟ سؤالبه  یکنواخت تا ابد طورآیا ممکن است که بتوانم همین

 بپرسم؟ سؤالآیا مجبورم بدانم قرار بود چند 

 بپرسم؟ سؤالطور بشمارم تا بتوانم آیا مجبورم بدانم چه

 دارم؟میآیا مجبورم بدانم کِی دست بر

 بپرسم؟ سؤالست که مجبورم زنده باشم و رصتیآیا این تنها ف

 توانیم زنده باشیم؟چه مدت می

 

 موسیقیِ آینده نیستموسیقیِ معاصر                                                              

                                                 و  نه موسیقیِ گذشته                              
 
 بلکه صرفا

 موسیقیِ حاضر با ما:                                   این لحظه                             حالا،

 ی حالا.همین لحظه                                  

 
 رسالم نقل میپرسیدم؛ حالا دارم از سخنرانیِ پامی سؤالشتم دا افتاده: اتفاق جالبی

ً
کنم. البته بعدا

  خواهم چیزی تعریف کنم.ن: میای بیشتری خواهم پرسید، اما نه الآهسؤال

 
 تغییر است.                                                                            ) ساکت بودم: حالا دارم لحظه همواره در حال

 توان گفت که موسیقیِ زنم.(                                                                                        چگونه میحرف می

 دهیم، داریمن به آن گوش نمیلآمعاصر چیست، چون ا

 دهیم. و آن این نیست. به یک سخنرانی راجع به آن گوش می

 داریم به آن فکر است. حالا که در این لحظه از موسیقیِ معاصر به« جنباندنزبان»این 
 
دوریم )صرفا

 ی خودش، و هر کند، به تجربهکنیم( هر کدام از ما دارد به افکار خودش فکر میمی

زنم کنیم من دارم حرف میکه داریم فکر میو درحالی است و هر تجربه در حال تغییر تجربه متفاوت

 کند.و موسیقی معاصر دارد تغییر می

 کردنمیکند.                                      اگر تغییر مثل زندگی تغییر می                                                             

 گاهی             مرده بود، و البته، برای بعضی از ما،                                             

 کند.مرده است، اما در هر لحظه تغییر و از نو زندگی می

 زدن راجع به شیرِ معاصر:فای حر لحظه                                                                                       

 شود و غیره، و کند، ترش میدمای اتاق دارد تغییر می                                        
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 کردنکه با جداکردنِ آن از تغییر تازه و غیره، تا این بعد یک بطریِ 

 کردنِ ند ست برای ک  )که راهی     کردنش                                                         یا سرد  با گرم

 های ها روشها و آکادمیاش(                                        )یعنی موزهیتازگ

 چیزها را از زندگی )از تغییر اند(                              موقکردنحفظ
 
بسا چهکنیم اما کردن( جدا میتا

 تر است.افتد تازهوقت اتفاقی که می ی هر لحظه ناگهان سر برسد و آننابود

 

 ای ازآوریم هنر است )گزیدهکنیم چیزی که به دست میوقتی موسیقی را از زندگی جدا می

  شاهکارها(. با موسیقی
 
 معاصر، وقتی واقعا

 )که جداکردن نداریممعاصر است، دیگر وقتِ 

 معاصر  موسیقی                         کند(، پس                                        حفظ می زیستن در برابر ما را

کردنِ یکی دیگری را آغاز سازد به محض تمامکه آن را می هر کسقدر هنر که زندگی است و نه آن

آلود کنند، خوابها را مسواک میشویند، دندانها را میها پیوسته ظرفکند مثل وقتی که آدممی

هیچ کس  هاخیلی وقت                                                                                                 شوند، و الی آخر. می

 فکر می                               تواند باشد.               معاصر هنر است یا می داند که موسیقینمی
 
 یمکنصرفا

 که

 ،طریقی آزارندهبه آزارنده است.                                                                                                                  

 دارد. شدن باز مییعنی ما را از سخت

 از ماموسیقی معاصر برای هر یک                             

 تواند باشد. هست یا می زیستن از ایشیوه

 رم دست بب   هادر آن د که باید بخواهمندهمتعددی برایم رخ می هایداستان

 به همان شیوه که 
 
طور زنگ زنم، تلفن همیندارم الان حرف می در حالِ نوشتنِ این هستم)ضمنا

 ی خاصِ شیوهتد به جای این افزند و بعد گفتگوی معاصر اتفاق میمی

       .( کردنِ یک سخنرانیآماده

 داستان اول 

 او ن و حرف زدنِ زیست                       .                                               است انجیل سری راماکریشنااز 

 مریدِ  سیقی را رها کند وکه باید مو ه بودکه به این فکر افتاده بود کردر را متأث یدانموسیقی

                                                               داد، راماکریشنا گفت، نه به هیچ وجه. به او راماکریشنا شود.            اما وقتی این پیشنهاد را 

 دان موسیقی

 است.  سریع برای انتقالِ  ای: موسیقی وسیلهباقی بمان

 ،«ابدی»به زندگیِ  یعنی انتقالِ سریع     

دیگر از این  داستان      یعنی، زندگی، نقطه. 

 هقرار است ک

 بدهم ارائه را سخنرانی این باید که شدم متوجه اول وقتی
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 آوردم دستبه را ضلعیشش هاسکه پرتاب با و خواستم مشورت 1هادگرگونی کتاب از

 یعنی آیدشش که می     تحریک کنم.  تا تأثیر بگذارم، تا

 دهد و ها، و زبان نشان میها، گونهخود را در فک تأثیر  این 

آن صحبتی است که هیچ چیزِ بر دیگران  ریترین راهِ تلاش برای تأثیرگذاگوید: سطحیمیر مفس

 میکند جنباندنِ صرف ایجاد میواقعی پشتش نیست. تأثیری که این زبان
 
 بایست الزاما

این حال، با        اهمیت باقی بماند. بی

  خودم را

بینم هیچ ضرورتی نمی      . یابممینبا این گفته  موافق

     جنباندن قرار دهم. را پشتِ زبان« واقعی»که چیزی 

بیشتر یا کمتری داشته باشد. به  جنباندن از هر چیز دیگر هیچ اهمیتکنم زباننمی فکر 

 بر سر ادامه دادنِ رم مینظ
 
ه ، نیتاهمنه بیاست ست، که نه مهم صحبت ا رسد که مسئله صرفا

که دارم در  ،کنمحالا دارم زندگی می ای است کهسادگی همین شیوهخوب است نه بد، اما به

 که ما را به  کنممی ایسخنرانی ایلینویز

اما        گرداند. معاصر برمی موسیقی

 منتظمضلعی گردیم: ششبرمی هادگرگونی بکتام و به گیریمی اوجدوباره 

 اثرِ کاری                     است( هنریضلعی )که شش

 نوکِ از اندکی  یجلوهانگار      گذارد به بحث می هنری را

 کرد. در تاریکیِ پیرامون رسوخ می مشخص یوهی بود که تا حدک

 شود، توصیف می گریعنی، هنر  روشن      

                                                       
ی جو ی سلسلهخاستگاهایش در دورهترین متن بازمانده از چین باستان است که کتاب مقدس چینیان و کهنهاکتاب دگرگونییا  ئی چینگ. 1
برد گویی بهره میاز نوعی غیب ئی چینگ. ق.م.( یافت شده است 2211-2611ی شانگ )ن در سلسلهتر از آق. م.( یا حتی قبل 2211-112)

گذار وِن )بنیاندهند و در سریِ کینگ ضلعی شکل میکه به یک شش 9و  1آید: چهار عدد بین دست میکه بر اساس اعدادی تصادفی به
شوند حامل عباراتی معماگون، غیبگویانه و ضلعی مشتق میها که در اصل از هشت سهضلعییابند. خود این ششی جو( ترتیب میسلسله

صر(، ویانگ )یگانگی اضداد(، ووکسینگ )پنج عنهای دگرگونی در یینو با فرایند شناختی پیدا کردهپندآمیز هستند که اغلب معنایی کیهان
های ها، خطضلعیهای ششها همان دگرگونیاند. دگرگونیراستا بودهم.( و برخی از عقاید تائوباوران همق. 864-552های کنفوسیوس )آموزه

ها یشناختیِ مردمی دگرگونجور تفسیر ریشهدهند. یکدست میبه گویانهمنقطع یا پیوسته، یا دگرگونی اعدادی هستند که هر یک عباراتی غیب
کتاب بر  ده بالداند، مثل پدیداری و ناپدیدی خورشید میان ابرها. بر طبق تفسیر ی شب و روز مربوط میرا به خورشید و ماه و چرخه

یک خُردکیهان )عالم صغیر( از عالم است که فرایندهای دگرگونی را  ئی چینگشود، که با تردید به کنفوسیوس نسبت داده می هادگرگونی
دهد شرح می علاوه این تفسیرتر عالم خواهد بود. بهقادر به فهم الگوهای ژرفئی چینگ ی معنوی گیری از تجربهکند. فرد با بهرهتوصیف می

ضلعی با سه انشعاب از یگانگی ابدیِ عالم نتیجه شدند. گوتفرید ویلهلم لایبنیتس که با یسوعیون چینی پیوسته مکاتبه که چگونه این هشت سه
توانند بدون نمی« هیچی»یا « o»نوشت. بر طبق استدلال او، از آنجا که خطوط شکسته،  2671را در  ئی چینگلین تفسیر اروپایی بر داشت او 

گیری( اعداد دودویی و یکتاباوری را اثبات کلیت )عالمئی چینگ تبدیل شوند، « یگانگی»یا « 2»دخالت خدا به خطوط پر و پیوسته، یعنی، به 
توانند کلمات را با وضوح هستند و نمی« های تهیفرم»های چینی این تفسیر را به نقد کشید و ادعا کرد که نظام دودویی و نشان کند. هگلمی

های تواند بیانگر ایدهمحور خواند اما این باور او را که زبان چینی نمیالفبای غربی ادا کنند. در قرن بیستم ژک دریدا استدلال هگل را لوگوس
و نویسندگانی همچون فیلیپ کی. دیک، جان کیج، بورخس  17های ضدفرهنگی دهه ی دوم قرن بیستم، جنبشفی باشد پذیرفت. در نیمهفلس

 تأثیر پذیرفتند.ئی چینگ و هرمان هسه از 
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       و باقیِ زندگی تاریک. 

 مخال 
 
 م. فطبیعتا

 ستخوامیدلم نگه دارد،  ک بود تا پرتوِ نوری از هنر را بیرونکافی تاری قدراگر  بخشی از زندگی به

کنم و در عوض فکر می  لزوم کورمال کورمال بگردم، اما زنده در صورتدر آن تاریکی باشم، 

دیگران اصابت  کند، بهبه چیزها برخورد میجا در تاریکی خواهد بود، همانهم معاصر  که موسیقی

به جای  هنر باشد(، )چنانچه بر ضد افزایدمیزندگی است  که سرشت نظمیه بیو در کل ب کندمی

 سازدیک شاهکار را می بیافزاید که سرشتزیبایی و قدرتی  ،پایدار و ثابتکه به نظم و حقیقتِ این

    آیا ضد زندگی است؟ .  زندگی باشد( )چنانچه بر ضد

 بله   

 آیند و وقتی با میجور درهم  اب شاهکارها و نوابغ   . هست

 آنچه از تر یکی به دیگری زندگی را امنرفتن از 

 هست می
 
  هرگز قادر نخواهیم بود خطراتِ      کنیمواقعا

 یا      معاصر را بشناسیم  موسیقی

      لیوان آب. حتی قادر به نوشیدنِ یک  

کلاسیکش  وبندی کلاسوقت کافی داشته باشید که  که چیزی شاهکار باشد بایدبرای این 

 کنید.

 معاصر دیگر وقتِ  اما در موسیقی

          نید ناگهان اتوفقط می     ندارید.  بندیکلاس

  گوش دهید

خورید ی سرما میای که وقتبه همان شیوه      

       ناگهان عطسه کنید.  توانیدفقط می

 متأسفانه  

دادن یا ناگهان افتند مثل ناگهان گوشاروپایی سبب شده به چیزهای واقعی که اتفاق می یاندیشه

طیِ        . نگاه نشود کردن عمیقعطسه

غربی  تفکر شرقی و تفکر گفت که تفاوتی بین 1مبیا، سوزوکیلسخنرانی زمستانِ پارسال در ک یک

 که در تفکر شرقییکدیگرند، درحالیی در تفکرِ اروپایی چیزها علت و معلولِ وجود دارد، یعن

بر جستجوی علت و معلول تأکیدی          

 شودنمی

 با چیزی که اینجا و  بلکه

 بودننشدهمنع  : را ذکر کرد دو کیفیت بعد  .شودمی پنداریاکنون هست همذات

                                                       
نوشت و نقش بسزایی ها و رسالات بسیاری راجع به بودیسم، ذن و شین ی ژاپنی است که کتاب( نویسنده2911-2467دی. تی. سوزوکی ). 1

علاوه مترجم پرکار متون سانسکریت، دانند. او بهی پیام ذن به غرب میکه او را آورندهدر گسترش تفکر شرقِ دور در غرب داشت، طوری
از خلال ذنِ ژاپنی، های غربی تدریس کرد. از سوی دیگر او با ناسیونالیسم ژاپنی و تبلیغ آن ها در دانشگاهژاپنی و چینی به انگلیسی بود و سال

 عقیده بود. یهودستیزی و با آلمان نازی همبا 
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حالا     کردن.نفوذ و درهم     

 بیند که در سرتاسرِ فضا هر چیز و میگی نشد این منع

 هر انسان در مرکز قرار دارد و نیز هر موجودِ واحد 

 ترینمحترم       در مرکز

نفوذکردن یعنی درهم       میانِ همه است. 

 آیندها از همه سو بیرون میترینهر کدام از این محترم

 از  غپذیرند فارکنند و نفوذ مینفوذ می

که طوری        زمان و مکان.

 گوییم وقتی می

ها وجود ها و معلولناپذیری از علتنهایتِ شمارشکه هیچ علت و معلولی وجود ندارد یعنی بی

   دارند، که در واقع یعنی هر چیز و همه چیز در سرتاسرِ زمان و مکان. 

 انگارِ دوگانه دیگر نیاز نیست محتاطانه بر حسب ضوابط در این صورت   

 
 
 به قول« م،که از خود بپرسیآنبی»به راه رفتن ادامه دهیم پیروزی و موفقیت پیش برویم بلکه صرفا

 «کنم.گویم یا دارم اشتباه میآیا درست می»، 1یستر اکهارتام

 

 است و من  8591ی سپتامبر شنبهاین سومین سه

 دارم که باید بپرسم. سؤالروم. چهار هرگز رو به پایان نمی های زیادی دارم:هنوز حرف

 

 معناست که دیگر چیزی برای شنیدن نداریم؟طور که کردیم، آیا بدینرها کنیم، هماناگر، موسیقی را 

 ؟«هرگز دیگرشناسی ــ روان»آیا با کافکا موافق نیستید وقتی نوشت، 

 ؟کردیدانتخابی می، چه بایست ده موسیقی را با خود ببریدبروید و میبه قطب شمال قرار بود اگر 

 مهمی وجود ندارد؟  سؤالآیا راست است که هیچ 
ً
 واقعا

 د:به شما بدهی اطلاعات راجع به نظریهاطلاعاتی د وانتقدری اطلاعات که می

 

های لفهؤم دهد تا بر حسبمجال میزمان )یا هر متغیرِ مستقلِ دیگری(  تابعتحلیل فوریه به نوعی 

 اند. به کمک تحلیلسیگنال سرتاسر کلی خصایص های فرکانسلفهؤم( بیان شوند. فرکانسای )دوره

بیان  سیگنال فرکانسکلی  توان مقدار یک سیگنال را در هر نقطه بر حسب خصایصمیای فوریه

 . دختلفش به دست آور م نقاطرا از مقادیر سیگنال در  کلی خصایصاین  توانکرد؛ یا برعکس، می

 

 چه گفتم؟ 

                                                       
 یرسته و فرانسیسی یرسته بین تنش درو خطیب آلمانی است.  ،دان، فیلسوف، عارف، شاعر( الاهیات2116-2117مایستر اکهارت ). 1

به اتهام ارتداد و بابت گفتارهایش،  بعدها او راودوم پاپ ژان بیست. ایراد کرد در این زمینه هاییو سخنرانیومی تعلق داشت د به او دومینیکی،
نام داشت. « دوستان خدا»شان تریند. او گروهای متعددی از دینداران تشکیل داد که یکی از معروفکر تکفیر  ،نشر آن در سرتاسر اروپا

 های او تأثیر گرفتند.ها و اصلاح کلیسایی از آموزهش پروتستان، مارتین لوتر و جنبییهای مسیحی قرن سیزده، نیکولاس کوسانوافلاطونی
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 گویند که شما باید چیزی بگویید؟وقتی می« باید»کجاست این 

 طور نیست؟، هنوز با شماست، اینکنیدچیزی را رها میسه. در واقع وقتی 

 تا کاملًا از آن دور شوید؟ کنیدچهار. کجا چیزی را رها می

 ؟را رها کنید انگار که خالی بوده ، هر فکرکنیدمن عمل نمی مثلپنج. چرا 

 ؟سیده بودهپو ید انگار که چوبِ کنید، هر فکر را رها کنمن عمل نمی شش. چرا مثل

 ؟ا کنید انگار یک تکه سنگ بودهکنید، هر فکری رهمن عمل نمی چرا مثل

، یا فقط ها خاموش بودهمدت کنید، هر فکر رها کنید انگار خاکسترِ سردِ آتشیمن عمل نمی چرا مثل

 های اندکی مناسب با موقعیت دهید؟پاسخ

 فکر می
ً
تواند ای که میوجود دارد، یعنی، انرژی پذیرسنجشاین کشف که یک موجودیتِ  کنیدنُه. آیا واقعا

تواند پتانسیل را به خوبیِ فعالیت یفعالیتِ مکانیکی، الکتریکی، دمایی، یا هر نوعِ دیگر را اندازه بگیرد، و م

 کند؟سازی میهای فیزیکی را بسیار سادهپدیده کردن پیرامونواقعی اندازه بگیرد، فکر 

 گوید؟گوید که میتی چیزی را میوافقید وقمز آیا با بولِ 

 شوید؟آیا دارید گرسنه می

  آورید(؟به دست میچه دارید دانید دوازده. چرا باید )کمابیش می

 کردم رفت؟مینآیا بولز آنجا خواهد بود یا وقتی نگاه 

 ها نه؟ی سریدوازده رها شده بود اما ایده یچرا گمان کردید که شماره

 یا آیا شده بود؟

 اگر نه، چرا نه؟و 

 را بشنوید؟ شدهبرای پیانوی آمادهاز  1کریستین ولف یخواهید اولین اجرادر این میان، می

 

 برای شام به ما بدهند، و بعد محض رضای خدا چی قرار است 

 ؟شودمیچه 

 بیشتر؟ موسیقی

 این است.  مهم سؤالمرده،  یازنده 

 خوابید؟شوید، میآلود میوقتی خواب

 کشید؟دراز می یا بیدار

 پرسیدن ادامه دهم؟ سؤالچرا باید به 

 آیا به همین دلیل است که باید به نوشتنِ موسیقی ادامه دهم؟

 نویسم واضح است، نیست؟ن موسیقی نمیکه الآاما همین

                                                       
( آهنگساز موسیقی کلاسیکِ تجربی و اهل آمریکا است. او فرزند هلن و کرت ولف، ناشران آثار کافکا، -1391کریستین جی. ولف ). 1

درخور توجهی از ادبیات اروپایی به انگلیسی انجام داد، از جمله های رابرت موزیل و والتر بنیامین بود. طی و بعد از ظهور فاشیسم، او ترجمه
ی موسیقی نو نزد کیج درس گرفت. نزدیکی با کیج که جان کیج را بسیار متأثر ساخت. پس از اقامت در آمریکا درباره ئی چینگای از نسخه

که همکاری انینگهاکمِ طراح رقص در آمریکا آشنا کرد، طوریاو را با ارل براون و مورتن فلدمنِ آهنگساز، دیوید تودورِ پیانیست و مِرس ک
 ها پایید. مولدشان سال
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 پرسم؟می سؤالگویند، اگر فقط دان میچرا به من موسیقی

طور باشند، گوید نباید اینبن باید در یک ردیف باشند و یکی دیگر ی دوازده تُ ی از ما بگوید که همهاگر یک

 گویند؟یک درست میکدام

  اگر
ً
 بیاید چه؟ مبه سمت یک سی بِمُل اصطلاحا

 که از بیاید، نه این متوانم کاری کنم خودش به سمتچطور می

 ام بیرون بپرد؟شناسی، سلیقه، و روانحافظه

 چطور؟

 دانید چطور؟می

 یا کسِ دیگری چنین راهی پیدا کرد که بگذارد صدا خودش باشداگر من 

 توانند آن را بشنوند؟ند میای کسانی که در اطرافآیا همه    

 ها دشوار است؟دادن برای بسیاری از آدمچرا گوش

 کنند؟زدن میشروع به حرفوقتی چیزی برای شنیدن وجود دارد،  چرا

 شانهایناده یا داخلاست سرشان  هایشان دو طرفآیا گوش

 شان این است که شروع به صحبت کنند؟شنوند اولین تکانهطوری که وقتی چیزی می

 ، نه؟شود تروضعیت باید معمولی 

 کنند؟هایشان را باز میبندند و گوششان را میچرا دهان

 اند؟احمق

 شان را پنهان کنند؟کنند حماقتو اگر باشند، چرا سعی می

 شوند؟کسب می همشود، رفتارهای بد موسیقی کسب می آیا وقتی دانش

 کند؟خود احمق و ناتوان در شنیدن میبودن کسی را خودبهآیا موسیقایی

 ی موسیقی دست برداشت؟بعد آیا بر این باورید که باید از مطالعه

 ؟اندازیدکِی مغزتان را به کار می

 

 هایمان در وضعیت عالی هستند. کنیم. گوشمی عبورداریم از زمان و مکان 

 

د و پایمدت مشخصی می مشخص است، 1رنگ صوتیخراش، با ا گوشی نوازگوش، بمیا  زیریک صدا 

 دارد.  2پوش

 

 ؟زیر است

 است؟ بم

 است؟ بینابین

 است؟ نوازگوش

                                                       
1. timbre  
2. envelope 
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 خراش است؟ گوش

 دو تا هستند؟

 بیشتر از دو تا هستند؟

 یک پیانو است؟

 نیست؟چرا 

 یک هواپیما بود؟

 یک سروصدا؟

 موسیقی؟

 تر از قبل است؟نوازگوش

 فراصوتی است؟

 شود؟کِی متوقف می

 ؟در راه استچه 

 ؟زمان است

 خیلی کوتاه است؟

 ؟طولانیخیلی 

 ؟متوسطفقط 

 ؟مددیتئاتر میچیزی ببینم،  قرار بوداگر 

 است؟ آیا صدا کافی

 دیگر به چه نیاز دارم؟

 آورم؟باشم چه نه آیا به دستش نمیچه نیاز داشته 

 یک صداست؟

 بعد، دوباره، موسیقی است؟

 ــ یک صداست؟ اشکلمه یعنیآیا موسیقی ــ 

 اگر هست، آیا موسیقی موسیقی است؟

 موسیقی است؟« موسیقی»ی آیا کلمه

 کند؟آیا چیزی را همرسانی می

 باید بکند؟

 کند؟، میزیر استاگر 

 کند؟است، می بماگر 

 کند؟است، می بینابیناگر 

 کند؟است، می نوازگوش اگر

 کند؟ خراش است، میاگر گوش

 کند؟است، می فاصلهاگر یک 

 چیست؟ فاصلهیک 
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 است؟ آکوردیک  فاصلهیک 

 است؟ 1مجموعهیک  آکوردیک 

 یک منظومه است؟ یک مجموعه

 چیست؟ یک منظومه

 چه تعداد صدا با هم آنجا وجود دارند؟

 یک میلیون؟

 هزار؟ده 

 هشتادوهشت؟

 تای دیگر بپرسم؟ آیا باید ده

 آیا باید؟

 چرا؟

 چرا باید؟

 تصمیم داشتم زیاد بپرسم؟ آیا

 کردم؟خطر نمی

 کردم؟می

 کردم؟چرا می

 شود؟هرگز متوقف می

 شود؟چرا نمی

 

ا صدای دستگاهِ انعکاس بروید و آنج عنوان سکوت وجود ندارد، به اتاقی بدونهیچ چیزی به

 تان را بشنوید. خون بشنوید و آنجا گردش فعالیتش تان را حینعصبی

 

 گویم.چیزی برای گفتن ندارم و دارم آن را می

 

 رسم؟دیگر بپ سؤالسه وشود اگر سیآیا خیلی زیاد می

 پرسد؟چه کسی دارد می

 پرسم؟ین منم که میا

 م؟شناسآیا ذهنِ خودم را می

 ؟شناسمپرسم اگر نمیپس چرا می

                                                       
1. aggregate ی دوازده دستههمه در موسیقی مجموع( ی زیروبمیpitch classاست. هر دسته )ی ی همهی زیروبمی مجموعه

شود. مجموعهْ ی اکتاوها را شامل میهای سی در همهی نتی زیروبمیِ سی همهمثال دستهی اکتاوهاست، برای های یک نت در همهزیروبمی
 گویند. نیز می (total chromaticگیرد و به آن کروماتیکِ مجموع )هر دوازده دسته را دربرمی
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 پرسم؟پس خیلی زیاد نمی

 درست است؟

 دهید؟پس، به من بگویید، آیا باخ را به بتهوون ترجیح می

 و چرا؟

 بو نیلسون گوش دهید چه  نِ کوانتیتاتدوست دارید به 

 برای اولین بار اجرا شده باشد چه نه؟             

 م
ً
 یستر اکهارت را دیده است؟اآیا کسی اخیرا

 کافی جدی است؟ قدرکنید موسیقیِ جدی بهفکر می آیا

 مدرن نامناسب است؟ هفتم در موسیقی آکوردآیا 

 پنجم و اکتاوها چه؟ آکوردهای

 هفتم نبود چه؟ آکوردتم فهآکورد اگر 

م وقتی چیزهای بسیاری برای پرسیدن ادامه دهی سؤالطور به رسد که همینآیا احمقانه به نظر می

 فوریدادن هست انجام
ً
 اند؟که واقعا

 اما وسطِ کاریم، نیستیم؟

 عجله کنیم؟

 ی موسیقی باید جان بگیرد؟که رشته موافقیمآیا 

 موافق نیستید؟

 راجع به چی؟

 همرسانی؟

 ند؟ااگر دو صدا دارم، آیا به هم مربوط

 ، باشد ترها نزدیکسی به یکی از آنکاگر 

 دارد؟ بیشتر ربط آنآیا به 

 شوند چه؟دورند که شنیده نمی قدرآنیی که هاصدا

 نیست؟ طوراینند، اصداها فقط ارتعاشات

 ی رادیویی، نور، پرتوهای کیهانی،های وسیعی از ارتعاشات از جمله موجبخشی از دامنه

 نیست؟ طوراین

 دم؟نکر لًا ذکر بچرا آن را ق

 کند؟مینآیا تخیل را تحریک 

 د ستایش کنیم؟نشومی نازل از او های نعمتیا باید خدا را که همهآ

 آیا یک صدا نعمت است؟

 کنم، یک صدا نعمت است؟تکرار می

 بو نیلسون را گوش دهید چه نِ تاتکوانتیخواهید کنم، میتکرار می

 برای اولین بار اجرا شده باشد چه نه؟          
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  :گفتمطور اینها و به آنها از من راجع به آوانگارد آمریکایی پرسیدند بلژیکی

علاوه هیچ وجود دارد. به نوشتن موسیقیی ها شیوهداندر ایالات متحده به تعداد موسیقی

ای راجع به موسیقی مدرن هیچ مجلهافتد. اطلاعاتی در دسترس نیست که چه اتفاقی دارد می

 وجود دارند )شرکت اجتماعاتیرد. ناشرها کنجکاو نیستند. وجود ندا
 
ی جامعه، پخشهای که عملا

ند و در حال حاضر گرفتارِ یک ن( درگیرِ اقتصادهای آمریکا، نویسندگان و ناشرادانموسیقی

اصر با مع المللی موسیقیی بینها و جامعهدانیقیی موسمهم. در نیویورک، اتحادیه دادخواست

های شوئنبرگ و فراگیری اند، سازمان جدیدی که تمایل کنونی به تحکیمهم ادغام شده

محتاط  یما آوانگاردشک، یک آوانگارد دارد، ا لقه، بدوناین حکند. استراوینسکی را نمایندگی می

باشد  1بیتاش شاید میلتون ب  یزترین نمایندهانگترین و مخاطرهزند. کاملکردن سر بازمیکه از خطر 

ید کارهای وجوهِ متعددِ صدا به کار بسته است. شابر هایش، روش سریالی را که، در برخی کار

 چون خوانده نشوند مغناطیسی آوانگارد برای نوار 4و بِب بارون سیئ، لو3فسکیو اوساچِ  2گلونین

که طوریکنند، ها را مطالعه میئوکلاسیکها نکنند. جوانرا حفظ می های پذیرفتهها و ارزشعرف

 بندیِ دوازده، ترکیبشان کردهآلوده کهآوانگارد،  روح
 
در این  پسکند. نیِ مشخصی را ایجاد میت

 درخشانی کریستین ولف همچنان نور، و 6لدمنن فِ رتو، م5رل براونتاریکیِ اجتماعی، کارِ اِ 

                                                       
اش شناخته طر موسیقی سریالی و الکترونیکیخاپرداز موسیقی و آهنگساز آمریکایی است که بیشتر بهنظریه  (1111-1311لیتون بی. ببیت ). م1

 شده است. 
 آمریکایی و یکی از اولین پیشگامان موسیقی تِیپ و الکترونیکی است. ـ( رهبر ارکستر و آهنگساز آلمانی2991-2977اتو لونینگ ). 1
ی موسیقی الکترونیکی است. او به همراه لونینگ مرکز موسیقی ی آمریکایی در حیطه( آهنگساز برجسته2997-2922ولادیمیر اوساچفسکی ). 9

 پرینستون را در نیویورک تأسیس کرد. ـالکترونیکی کلومبیا
را  ین موسیقی الکترونیکی برای نوار مغناطیسیی موسیقی الکترونیکی هستند که اولبب و لوئیس بارون دو پیشگام آمریکایی در حیطه. 1

 اند.نوشته
فرم »نویسی مخصوص خودش را ابداع کرد. او برای اولین بار های فرمال و نت( آهنگساز آمریکایی است که سیستم1771-2911ارل براون ). 5

وپنج پیانیست شد که برای یک تا بیستد تشکیل میی محدودنشده و آزاصفحه 15تجربه کرد. این کار از بیست و پنج صفحه را در اثر « باز
علاوه صفحاتْ خواهند اجرا کنند. بهتوانستند صفحات را به هر ترتیبی که مینوشته شده بود. پارتیتور طوری تنظیم شده بود که اجراگر)ها( می

 اگر جا عوض کنند. توانستند بر حسب انتخاب اجر که بالا و پایین صفحه مینویسی متقارنی داشتند طورینت
های چارلز ایو و هنری کاول در هایش به تجربهدر موسیقی است که خاستگاه« عدم تعین»( یکی از پیشگامان 2946-2911مورتن فلدمن ). 1

و دیگری در « عدم تعین»ی دو سخنرانی، یکی در دامشتاتِ آلمان با عنوان ی پنجاه با ارائهگردد ولی جان کیج در دههاوایل قرن بیستم برمی
این حرکت را به راه انداخت. کیج برای اولین بار عدم تعین « ی فرم در موسیقیِ سازی و الکترونیکیی تازهعدم تعین: جنبه»بروکسل با عنوان 

کیج حاکی از عملکردهای شانسی در کار خود «. های اساساً متفاوت اجرا شودتواند به شیوهوقتی یک قطعه می»...گونه تعریف کرد: را این
هر جزء یک اثر موسیقایی نامتعین است اگر شانسی انتخاب شود یا اگر »کند که همین عدم تعین در موسیقی معاصر است وقتی ادعا می

( اثر کیج 2952) هاموسیقی دگرگونی«. بندی است و دومی عدم تعین در اجرااجرایش دقیقاً مشخص نشده باشد. اولی عدم تعین در ترکیب
کند. این اثر اما از حیث های قطعه را به کمک اعداد تصادفیِ ئی چینگ انتخاب میای است که در آن آهنگساز دیرند، تمپو و دینامیکنمونه

های احتمال برای یانیس زناکیس از نظریهتواند نزد اجراگرهای مختلف متفاوت اجرا شود. در سطحی دیگر، اجرایی غیرقطعی نیست چون نمی
)عبارت یونانی به معنای عملکردهای احتمالاتی( استفاده کرد. در نوع دومِ موسیقی نامتعین که  pithopraktaمیکروسکوپیِ تعریف وجوه 

شان را اجراگر کند اما چینشها را آهنگساز انتخاب میشوند: نتداند، عناصر شانسی به اجرا وارد میکیج آن را تنها شکل این موسیقی می
هنر علاوه کیج هایی از این دست هستند. به( اثر اشتوکهاوزن نمونه2911) 2های دردسترس فرم( و 2955) 11کلاویراشتوک کند.  تعیین می

های عدم تعین در موسیقی از حیث اثر ولف را نمونه 2دونوازی برای پیانو اثر براون و  ، چهار سیستماثر فلدمن 3مشترک فصلاثر باخ،  فوگ
 داند.  اجرا می
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 هااین. کندعمل میآمیز نویسی، اجرا، و آزمون، تحریکتمتعددی از ن هایوهلهدر  چون، تاباندمی

به آن  ن گرایشزمابا  ارزهم نویسیِ براون در مکاننتد. نکنسریالی استفاده نمی از روش کدام هیچ

 گروپتوهای جزئی گرایشی معکوس دارد وقتیولف  .که از حیث دستورالعمل بسیار دقیق باشد دارد

ن آزادیِ عمل را لدمن بیشتریف هایگراف .کندمیوارد  تمپوهارا به  رصف وها دیرند را بهو گسست 

 دهند. به اجراگر می حدود درون

کند که ها ــ پرسیدند که آیا آوانگارد آمریکایی همین مسیر را دنبال میها ــ یعنی بلژیکیعلاوه، آنبه

  گفتم: طوراین هانبه آو  ،آوانگارد اروپایی

 تسهاینیر بولز، کارلاز پی اروپایی آثارآمیزِ برخی تحریک سرشت تشخیصآوانگارد آمریکایی، با 

را در  آثار هایش آندر کنسرت ،4ت هامبرائوسگبن، 3، بو نیلسون2پوسور، آنری 1کهاوزنو اشت

 دیوید تودورِ پیانیست. 
 
گرایش  این آثار روش سریالیِ اجراهایشان به نمایش گذاشته است، خصوصا

متعارف را  توقعِ از  محذوفموقعیتی  کاربست این روش، که مالِ . اما ککاهدرا فرومی این افراد

 برمی
 
اروپایی نوعی هماهنگی، درام، یا شعری را  آثارکند. با این حال، گوش را باز میگرداند، مکررا

 در مسیری غیر از مسیرشان، شنوندگان تا به آهنگسازان با ارجاعِ بیشتر به ،د کهنکنارائه می

شنونده را محوری در نظر  آمریکایی هر بسیاری از آثارند. نکحرکت می هاآمریکایی

دهد بلکه ان قرار نمیگر بل اجرا افیزیکیِ یک کنسرت مخاطب را در مق که شرایططوری، گیردمی

دهد. را به هر جفت گوش می یداریشن نظیری بیو یک تجربهکند تنظیم میاولی  پیراموندومی را 

 
 
موقعیت یک شنونده قبل و  به حالبااینولی ، استشدنی ناین پیچیدگی مهار  ی بهموقعیت مسلما

ی از شرسد چنین پیوستاری بخبه نظر می ی روزمره.تجربهبه یعنی  ــ شباهت دارد بعدِ یک کنسرت

ها، تفاوتِ تجربه. برای بیکندمحو میرا « زندگی»و « هنر» بین تفاوتِ  چراکهنباشد،  هااروپایی هدف

 واردسکوتِ بیشتری را در کارهایشان  هاآمریکاییها در این است که و آمریکاییها اروپایی بین

                                                       
های رادیکالش در موسیقی الکترونیکی، شانسی، سریالی و نیز برای خاطر آزمونگری( آهنگساز آلمانی است که به1776-2914اشتوکهاوزن ). 1

ن، ادگار فضاسازیِ موسیقایی شناخته شده است. او، که از ابتدا در آثارش اساساً و عمیقاً از موسیقی سنتی فاصله داشت، از موسیقیِ اُلیویه مسیا
تنیِ اش تکنیک دوازدهبخش یافت. او با روش غیرتماتیکِ سریالیهای موندریان و پل کله را الهاموارِز و آنتون وبرن تأثیر پذیرفت و نقاشی

نویسیِ گرافی برای موسیقیِ سازی، به فرمِ باز که نت های خودبخودی صدا، بههای شانسی و حرکتشوئنبرگ را کنار زد و بعدتر به تکنیک
 نویسی روی آورد.های خاص در نتگذاریکرد، و نیز به نقطهساساً ناکامل بود و از چارچوبش فراروی میا

کادمی موسیقی در لیآهنگساز، معلم و نظریه (1779-2919آنری پوسور ). 1 یژ و بروکسل با موسیقی آنتون وبرن و پرداز بلژیکی است. در آ
شد که بعدتر او را به ملاقات با سرودِ مقدس سه بخشِ اثرِ یر بولز الهامبا پی 2952ات وی در دیگر آهنگسازان قرن بیست آشنا شد. ملاق

های ناسازگار، مانند سبک برد که اغلب بین سبکهای متحرک و شانسی بهره میاشتوکهاوزن سوق داد. موسیقی پوسور از سریالیسم، فرم
 کند.شوبرت و وبرن، ارتباط برقرار می

اش، های آغازین کار موسیقاییها ناشناخته ماند. در سالساز سوئدی است که در کشور خود سال( آهنگساز و ترانه-2916نیلسون )بو . 9
اش را از یک سو با های پیچیدهبرد و ریتمهای سریالی بهره میی پنجاه از تکنیکسبک او مرهون تأثیر بولز و اشتوکهازن بود. در دهه

 داد.های ریاضیاتی ترتیب میهای عددی و فرمولهای شانسی و از سوی دیگر با نسبتباز و تکنیک کردن فرمسریالی
های موسیقایی نو، احیای موسیقی ارگ شناس سوئدی است. ابداع فرمی ارگ، آهنگساز و موسیقینوازنده( 1777-2914بنگت هامبرائوس ). 1

های او استریو با اجرای سنتیِ کنسرت از جمله تجربهـهای فضاییرا، بداهه، الکترونیک زنده و جلوهتکنیکی، ادغام هنر اجـی تُنیبا مفاهیم تازه
 آیند. به حساب می
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موسیقیِ بولز و  کهدارد  اینجا موقعیتی بینابینی قدرهمانلسون موسیقیِ نی نظر این کنند. ازمی

کلی، آشکار  طورعمیق نیز هست. وقتی سکوت، به. این تفاوتِ سطحی مغایر با آن موقعیتی نگارنده

برنج  زدن،چرت حالدر »ارزِ انکارِ اراده است. نی همور دان هست. سکوتِ دی موسیقینیست، اراده

نه  رخ دهد. در آن ایست بدون هیچ تسلطِ ارادهممکن ا پیوسته، فعالیتِ این با وجود« م.کوبمی

 .یعتطب کل مانند ،سر برخواهد آوردهدف بیاختار، بلکه سی نحو و نه منزلهبه

 

 شود، نه؟ دارد دیر می

بو نیلسون گوش دهید چه  اتنِ کوانتیتخواهم بدانم: دوست دارید به باید انجام دهم، پس می رادو کار  زهنو

 اولین بار اجرا شده باشد چه نه؟

 گوید:ی کریستین ولف بخوانم. او میباید کمی از مقاله

که به  الکترونیکی چه غیر، یکنواختی و آزاری استتوجه این موسیقی، چه های قابلاز کیفیت

ظرافت، قوت یا پیچیدگی ناشی شود. پیچیدگی  یا است از سادگی نهمراه دارد. یکنواختی ممک

د. موسیقی انجاممی ی مشخصپیوسته به شباهت سازی برسد: تغییرِ خنثی ید به نقطهتمایل دار 

ی ی سنجهمنزلهزمان به هب توجه ضروریهیچ رود. صی نمیارشتی ایستا دارد. به هیچ سمتِ خس

مسئله  ، وجود ندارد.صِرف پیوستگیِ خطیِ  هبو ای در آینده، در گذشته تا نقطهفاصله از یک نقطه 

ستالژی ی نیست. نه نوگرایز جایی خاص، از سنت یا آیندهرسیدن به جایی، پیشروی یا آمدن ا بر سر

که ، چنانمتغیرندهایش نه انتظار. ساختارِ یک قطعه اغلب حلقوی است: توالیِ بخشدر کار است 

سی نویبینیم. در کارِ اخیرِ کیج خودِ نتکهاوزن میو اشت 11 شتوکارکلاویپوسور و تمرینِ پیانوِ در 

 توالیتنتواند حلقوی باشد، توالیِ می
 
، یعنی، نظمی را در زمان شانها بر خطِ حاملی است که الزاما

ها را در یک دایره بخوانیم، در دو بسا مجبور باشیم نتچهد. دهنشان نمی، دنشوآن اجرا میکه در 

ها اغلب و اروپاییرود. زمان از بین می یجنبهروند. های مخالف مییی که همزمان در جهت«1آوا»

 حدودروی یک خط بلکه  نقاطیها نه که آغازها و پایانطوری گیرند،در نظر می« جهانی»را  مانزسا

( که صوتی هایرنگهای ممکنِ یا ترکیب ارتفاع صوتهای اند )برای مثال، دامنههی یک قطعماده

که ی شوند، نه در لحظاتبیان میتوانند لمس شوند. مرزهای این قطعه قطعه می هر زمانی در طول

 کلِ ساختارِ صدا.  مکانیِ  فرافکنیِ حواشیِ  همچون د، بلکهندهنوعی توالی را نشان می

کم نسبت به توان گفت که دستبا کیفیتِ آزار، که موضوعِ سوبژکتیوتری است، می رابطهدر 

  اشسرچشمهالبته . ارجحیت دارد نظیرشانو  گرستایش، آموزندهبخش، های آرامکیفیت
 
در  دقیقا

تنهایی، شاید، حرکت است. و به یِ تحرکبیهای تعرض یا تأکید. یکنواختی است، نه در شکل

 . حرکت در حال راستیبه

                                                       
1. voice  
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 کنم: بخوانم و بعد تمام می تسهـو حالا باید داستانی از کوانگ

سرگردان شود، که یون کیانگ، سرگردانِ شرق، سوار بر نسیمی نرم، ناگهان با هونگ مونگ مواجه می

این منظره محترمانه ایستاد و زده از د. یون کیانگ شگفتیپرزد و مثل پرنده میرفت و روی باسنش میمی

پرنده ادامه  لهونگ مونگ به سیلی زدن روی باسنش و پریدن مث« هستید؟ یآقای محترم، شما ک» گفت

هونگ مونگ « ی از شما بپرسم.سؤالخواهم می» یون کیانگ گفت« برم.دارم لذت می» گفت پاسخداد، اما 

سِ آسمان نف  » ادامه داد یون کیانگ با این حال« ع!ـپ  » د، به غریبه نگاهی انداخت، و گفتند کر لسرش را ب

کنند؛ چهار در هماهنگی با هم عمل نمی بنیادیناست؛ شش تأثیرِ  حبوس؛ نفسِ زمین منداردهارمونی 

ی تا همههای آن شش تأثیر را قاطی کنم یفیتکخواهم یخود نیستند. حالا م خاصفصل شاهدِ زمان 

زد و این طرف و آن هونگ مونگ باسنش را سیلی می «بروم؟ ش. چگونه دنبالتغذیه کنم را چیزهای زنده

 «دانم!دانم؛ نمینمی» گفتداد و میو سرش را تکان میپرید، طرف می

، و از گشتمی، وقتی دوباره در شرق سرگردان بعدش را پی بگیرد؛ اما سه سال سؤالیون کیانگ نتوانست 

 گذشت، هونگ مونگ را دید. خوشحال از این ملاقات، شتاب کرد و گفتمی وحشی سانگ یمنطقه کنار

های او، و به امید دریافت آموزه« اید؟اید؟ اوه خدای من، فراموشم کردهکرده ماوه خدای من، فراموش»

دانم به دنبال چه هستم؛ قرارم نمیهای بیدر سرگردانی»کرد. هونگ مونگ گفت  تعظیمهمزمان دوبار 

بینم که بدون روش زنم، و میروم. دیدید که غریبانه پرسه میدانم به کجا میسوار بر انگیزشی وحشی، نمی

خود  هم بارا م هدفتأثیری بی»یانگ پاسخ داد یون ک« رود ــ دیگر چه باید بدانم؟و نظم هیچ چیز پیش نمی

آید. اما حالا که از من تقلید آیند. کاری از دستم برنمیروم دنبالم میبرد، و مردم هنوز هر جا میمی

زند، با آنچه روش منظم ملکوت را بر هم می»آن دیگری گفت «. خواهم کلامی از شما بشنومکنند میمی

پراکند، های حیوانات را میشود، دستهوت میکند، مانع از تحقق عمل رازآلود ملکطبیعت چیزها تصادم می

همه خطای حشرات است؛ به نظرم اینآفت گیاهان و بلای تمام دارد، به آواز وامیدر شب را پرندگان 

زنی! شان میآه، تو تنها آسیب»آن دیگر پاسخ گفت  «پس من چه کنم؟»یون کیانگ گفت « حاکمان است.

ات بسیار دیدار دوباره»یون کیانگ جواب داد « گردم.خویش بازمینهم و به جای تو را وامیکنان رقص

تان به تغذیه نیاز ذهنآه، »هونگ مونگ گفت « ای بیشتر از تو بشنوم.دشوار بود، آه خدایا! آرزومندم کلمه

 اگر دارد. 
ً
تان را نادیده د. بدننیابخود انتقال میخودیچیزها به گیرید،برا  نکردنهیچ کاری  طرفصرفا

ید؛ فراموش کنید که چه اشتراکی با چیزها دارید؛ برانتان را از خود بیرون بگیرید؛ قدرتِ شنیدن و دیدن

 ساکن؛ سازیدتان را رها روح ؛آزاد کنیدتان را ایجاد کنید؛ ذهن پذیرشکلترِ شباهتِ عظیمی با آشوبِ اِ 

رد داند که داگردد، و نمیاش بازمیی چیزها، هر کس به ریشهی انبوههدارید. از همهن جان انگارباشید 

ترک این وضعیت را  وجودشانسرتاسرِ  دربرند، و آشوب به سر می ها در وضعیتکند. آنچنین می

ند. اسمش را ردکآگاهانه ترکش میگردند، بازمی شاندانستند که دارند به ریشهکنند. اگر مینمی

ه زندگی روست که چیزها خودشان بتند تا ماهیتش را تجسس کنند؛ و از ایننیس اشپرسند؛ در پینمی

را بر من آشکار  شگذاشتید و راز مرا در اختیار  تانعملخدای من، شما دانشِ » یون کیانگ گفت« آیند.می
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 بار تعظیم کرد، بلند شد، دوسپس  «بودم، و حالا به دستش آوردم. اشام در پیساختید. سرتاسرِ زندگی

 گرفت و رفت.  اهش رار 
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